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 ریچل کاسک در کتاب یک عمر کار سویه‌های وجودی، فرهنگی، تاریخی 
و سیاسی تجربه مادری را تحلیل می‌کند

ادیسه مادر شدن 

آنچه کاســـک در این کتاب ارائه می‌کند، نه 
تمجید از مادری اســـت و نه سیاه‌نمایی آن 
محسوب می‌شود، بلکه کوششی است در 
جهت رهاسازی مادری از بند کلیشه‌هایی 
که بـــرای قرن‌هـــا جوامع انســـانی از نقش 
مادری تصویـــر کرده‌اند. او نشـــان می‌دهد 
چگونه مـــادری می‌تواند به طـــور همزمان 
 ، ین ه‌تر خســـته‌کنند  ، ین یف‌تر شـــر
طاقت‌فرســـاترین  و  الهام‌بخش‌تریـــن 
تجربه زندگی یک زن باشـــد. کاسک گویی 
ایـــن کتاب را می‌نویســـد تـــا خـــود را در آن 
تجربه متلاطم بازیابد و در همین مســـیر، 

ما نیـــز خواننده آن جســـت‌وجوی دردناک 
و زیبای هویت می‌شـــویم.

  مادری و بحران هویت
کاســـک، کتـــاب را بـــا پرســـش‌های ذهنی 
خود دربـــاره مادر شـــدن آغـــاز می‌کند. او 
می‌نویســـد:»اگر می‌شـــد در هر مرحله‌ای 
از زندگی بتوانـــم از آینده‌ام ســـر دربیاورم، 
همیشـــه دلـــم می‌خواســـت بدانـــم قـــرار 
اســـت بچه‌دار شـــوم یا نـــه. این ســـؤال با 
خودش رمـــز و رازی داشـــت که بـــرای من 
از عشـــق، از کار و از طـــول عمـــر یـــا چند و 
چـــون خوشـــبخت ‌شـــدنم هـــم جذاب‌تر 
بـــود. باقی‌شـــان را می‌توانســـتم تصـــور 
کنـــم، اما بچـــه زاییدن را نه. می‌خواســـتم 
بدانـــم چنیـــن چیـــزی را تجربـــه می‌کنم 
یـــا نـــه، آن‌هم نـــه فقط بـــه ایـــن خاطر که 
بـــا دانســـتنش می‌توانســـتم مادر شـــدن 
را تصـــور کنـــم، بلکه چـــون به نظـــرم، اگر 
ایـــن موضـــوع همچنـــان در هالـــه ابهـــام 
باقـــی می‌ماند، همیشـــه حواســـم را پرت 
خـــودش می‌کرد. دلـــم می‌خواســـت بجز 
خـــود واقعیت مادر شـــدن، دقیقـــاً همین 
عامـــل حواس‌پرتـــی را هـــم تحـــت کنترل 

داشـــته باشم.«
ایـــن جمـــات آغازین به‌ ســـادگی نشـــان 
می‌دهـــد مـــادری بـــرای کاســـک نـــه فقط 
یـــک مرحله از زندگی، بلکـــه افقی از بودن 
اســـت که بایـــد آن را فهمید، لمـــس کرد و 
مهم‌تر از همـــه درباره‌اش نوشـــت اما او به 
‌زودی درمی‌یابد که نوشـــتن از مادری ساده 
نیســـت و در این رابطه اعتراف می‌کند که 
مادری با خود نوعی از گنگی و ناشناختگی 
مـــی‌آورد. کاســـک می‌نویســـد:»اگر بچه‌دار 
شـــدن این‌ همه دشـــوار اســـت، چرا کسی 
حتـــی  نمی‌گویـــد؟  چیـــزی  دربـــاره‌اش 
مـــادران مـــا، حتـــی دوســـتان‌مان، حتی 
کســـانی کـــه مـــادر شـــده‌اند.« و پاســـخ او 
صریـــح اســـت:»چون ایـــن تجربـــه چنان 
شـــخصی و درونی اســـت که ترجمه‌اش به 
زبان عمومـــی، گویی حقیقتـــش را تقلیل 

می‌دهـــد.«
او صادقانه از تجربه خود می‌گوید و اینکه 
چطور تنها شـــش ماه پـــس از تولد دختر 
اولش برای بـــار دوم به طور ناگهانی باردار 
می‌شـــود. از اینکـــه چطـــور بـــارداری دوم 
را مثـــل زندانـــی‌ای پذیرفت کـــه در حین 
فرار دوباره دســـتگیر شـــده اســـت. مادر 
شـــدن در آغاز بـــرای او به معنـــای انزوای 
مطلق بود، نه فقـــط فیزیکی، بلکه روانی 
و اجتماعـــی و این احتمـــالاً همان چیزی 
است که در دنیای مدرن بسیاری از زنانی 
کـــه در معـــرض فرصت‌هـــای اجتماعـــی 
قـــرار دارنـــد، از آن بیمناک هســـتند. او با 
مـــادری، از دوســـتانش دور می‌افتـــد، از 
کار، از گفت‌وگـــو بـــا جهان و حتـــی از آن 
بخشـــی از خـــود کـــه میـــل بـــه آفرینش 
ادبی دارد. برای نویســـنده‌ای که نوشـــتن 
جوهر وجودش اســـت، خاموشی پس از 
زایمان نه فقـــط بحران خلاقیـــت، بلکه 
بحران هســـتی اســـت اما همین مادری، 
در لایه‌هایـــی عمیق‌تر، باعـــث دگرگونی 
در نـــگاه او بـــه زندگی، به بدن، به عشـــق 
و بـــه اخلاق می‌شـــود. کاســـک بـــه‌ مرور 
درمی‌یابـــد این تجربـــه، هر چند تـــوأم با 
رنج، گشـــاینده باب‌هایی در زندگی است 
که پیش‌تر بســـته بوده‌انـــد. تجربه‌ای که 
در آن، همزمـــان فضیلت و گناه، فداکاری 
و نفرت، مســـئولیت و کینـــه در کنار هم 

زیســـت می‌کنند.
 

 بازخوانی یک ساختار
کاســـک در طول کتاب بارها بـــر این نکته 
تأکیـــد دارد کـــه تجربـــه مـــادری نـــه فقط 
تجربـــه‌ای زیســـتی کـــه تجربـــه‌ای ژرف در 
زمینـــه‌ نابرابـــری جنســـیتی اســـت. او بـــا 

دقت نشـــان می‌دهد چگونه پـــس از تولد 
کودک، مســـیر زندگی زن و مرد در جهاتی 
کامـــاً متفاوت حرکـــت می‌کنـــد. مرد به 
جهان عمومی، کار، اعتبـــار و درآمد پیوند 
می‌خـــورد، در حالـــی ‌کـــه زن در فضـــای 
خانـــه، نگهـــداری، آشـــپزی، شـــیر دادن 
و برنامه‌ریـــزی غـــرق می‌شـــود. هرچنـــد 
ممکن اســـت این تقســـیم نقش در ظاهر 
بر اســـاس توافق باشـــد امـــا واقعیت این 
اســـت که زن بیشـــتر از مرد از بدن و زمان 

و هویـــت خـــود فاصلـــه می‌گیرد.
او تجربـــه روزهای اولیه مـــادری را با عبارت 
»کنترل ترافیک هوایی« توصیف می‌کند؛ 
جایی ‌کـــه بی‌وقفـــه و بدون امـــکان ترک 
مســـئولیت، باید هماهنگـــی و مراقبت را 
انجام دهـــد. او همچنین به تجربه مادران 
نویســـنده می‌پـــردازد و می‌گویـــد چگونـــه 
فضای ذهنی لازم بـــرای خلق اثر، با صدای 
گریه، با شـــیر خشـــک، بـــا کم‌خوابـــی و با 
اضطراب تداخـــل می‌یابـــد. در همین‌جا 
کاســـک بـــه یکـــی از بحث‌برانگیزتریـــن 
ب  کتـــا یـــن  ا ر  د د  خـــو ی  ه‌هـــا ر ا گز
می‌رســـد:»اینکه مادری می‌تواند تجربه‌ای 
ضدخلاقیت باشـــد، اگر جامعه راهی برای 
همزیســـتی آن با خودآفرینی زنانه نیابد.« 
او در جایـــی دیگـــر می‌نویســـد:»هر زنی با 
زایمـــان، نه فقـــط از مردان، بلکـــه از خود 
پیشـــینش هم جدا می‌شـــود« و این یکی 
از مهم‌تریـــن محورهـــای کتـــاب اســـت. 
مـــادری، همان‌طـــور کـــه در روان‌کاوی نیز 
به آن اشـــاره می‌شـــود، نه صرفـــاً تجربه‌ای 
اجتماعی، بلکه گسســـتی در هویت زنانه 
اســـت. زنِ مادر شده، دیگر آن زن پیشین 
نیســـت و به نظر می‌رســـد ایـــن فرآیند اگر 
در زبـــان بازتـــاب نیابد، در مـــورد آن بحث 
نشود و در سیاســـت‌گذاری‌های اجتماعی 
مغفـــول واقع شـــود، به بحران خاموشـــی 
بدل می‌شـــود کـــه نتیجه آن عـــدم تمایل 

زنان بـــرای فرزندآوری اســـت.
کاســـک در عین حال از ضـــرورت اخلاقی 
مـــادری نیز دفاع می‌کند. او معتقد اســـت 
مادری فراتر از نقش، حاوی ظرفیت‌هایی 
بـــرای عمیق‌تریـــن شـــکل‌های عشـــق، 
فـــداکاری، درک متقابـــل و بازنگـــری در 
ارزش‌هاســـت. او نمی‌خواهـــد مـــادری را 
بـــه تجربـــه‌ای تاریـــک تقلیل دهـــد، بلکه 
می‌خواهد نشـــان دهد ایـــن تجربه، مثل 
هـــر فرآیند انســـانی جـــدی، نیازمند درکی 

عمیق‌تر اســـت.
 

پناه به ظرفیت ادبیات
یکـــی از جالب‌تریـــن بخش‌هـــای کتاب، 

ارجاع‌هـــای ادبـــی مکـــرر نویســـنده بـــه 
متون کلاســـیک اســـت. کاســـک که خود 
نویســـنده‌ای اهل مطالعه و فلسفه است، 
در خـــال روایـــت شـــخصی‌اش به ســـراغ 
تولســـتوی، ایدیـــت وارتون، آدریـــن ریچ و 
دیگـــران مـــی‌رود. او از ادبیات بـــرای درک 
بهتر تجربه خود اســـتفاده می‌کنـــد و آن را 
ابـــزاری برای تفســـیر، تســـکین و حتی نقد 
قرار می‌دهد. ایـــن ارجاعات، فضای کتاب 
را غنی‌تـــر می‌کنـــد و پیونـــد میـــان مادری 
و فرهنـــگ را یـــادآور می‌شـــود. به بـــاور او، 
مـــادری تنهـــا یک امـــر خصوصی نیســـت 
و دارای ســـویه‌های فرهنگـــی، تاریخـــی و 

نیز هست. سیاســـی 
در واقـــع ســـاختار کتاب به ‌گونه‌ای اســـت 
که هـــر فصل حـــول یـــک تجربـــه یا حس 
خـــاص بنا شـــده و ایـــن فصول، هـــر کدام 
همچـــون برشـــی از یـــک کل متلاطم‌اند و 
در کنـــار هم تصویـــر پازل مادری را ترســـیم 
می‌کننـــد. در حقیقـــت ایـــن کتـــاب بـــه 
خواننـــده‌اش نمی‌گویـــد که چگونـــه مادر 
باشد. نویسنده پرســـش مهم دیگری دارد 
که شـــاید برای بسیاری از زنان امروز مسأله 
اســـت: چگونه می‌توان مادری را زیســـت و 

همزمان خـــود را نیز فرامـــوش نکرد؟
 

فراسوی مادر بودن
»یک عمـــر کار« اثری قابل توجه در ادبیات 
مادرانـــه اســـت. کتابی کـــه نه از بـــالا به 
پایین، نـــه از موضع قهرمان‌ســـازی، بلکه 

از دل رنـــج و عشـــق و تردید و مســـئولیت 
نوشـــته شـــده اســـت. کتابی که نشـــان 
می‌دهـــد مـــادر شـــدن، صرفـــاً بـــه دنیـــا 
آوردن کودک نیســـت، بلکه زاییده ‌شـــدن 
دوبـــاره زن اســـت کـــه در جریـــان آن زن 
صاحـــب بدنی تـــازه، ذهنی تـــازه و نگاهی 
نو به جهان می‌شـــود. نویسنده در مقدمه 
کتاب با دل‌شکســـتگی به این نکته اشاره 
می‌کند:»احتمال می‌دهـــم کتابی درباره 
مادری، واقعاً برای هیچ‌کـــس جز مادران 
جذابیتـــی نداشـــته باشـــد.« با ایـــن حال 
به نظر می‌رســـد مادری نباید مســـئولیتی 
فـــردی باشـــد و تنهـــا زنـــان آن را بر دوش 
بکشـــند. تـــا زمانی ‌کـــه افراد بیشـــتری در 
این مسئولیت مشارکت نکنند، نمی‌توان 
انتظار داشـــت زنان بیشـــتری برای قبول 

ایـــن نقش داوطلب شـــوند.
 صمیمیـــت، صداقت و گشـــودگی ویژگی 
اصلـــی کتـــاب اســـت، هرچند بـــه دلیل 
فاصله‌ای که از تصویر مرسوم از مادرانگی 
می‌گیرد، برخـــی نقدهایـــی را نیز متوجه 
آن کرده‌انـــد. بـــا ایـــن حـــال کاســـک در 
پایـــان کتـــاب اذعـــان می‌کند ایـــن کتاب 
بـــرای همراهی بـــا مـــادران و نـــه آموزش 
آنان نوشـــته شـــده اســـت و آن را »نامه‌ای 
به زنانی کـــه می‌خواهنـــد آن را بخوانند«، 
می‌داند. نویســـنده ما را با خود به ســـفری 
می‌بـــرد که بـــرای بســـیاری آشناســـت اما 
کمتر کســـی درباره‌اش با چنین شجاعتی 
ســـخن گفته اســـت. این کتـــاب بویژه در 
جوامعـــی که هنـــوز زن ‌بودن را مســـتقل 
از مادر بـــودن نمی‌فهمند یا مـــادر بودن 
را تنهـــا در چهارچوب فداکاری و ســـکوت 
خواندنـــی  کتابـــی  می‌کننـــد،  تصویـــر 
محســـوب می‌شـــود، آن هم نه‌ فقط برای 
مـــادران، بلکه برای همســـران، فرزندان، 
نویسندگان، روان‌کاوان، فعالان اجتماعی، 
سیاســـت‌گذاران و بـــرای هـــر کســـی که 
می‌خواهـــد بدانـــد در دل مـــادران چـــه 

می‌گـــذرد.
در نهایت زندگی، بســـیاری از مادران را به 
این درک می‌رســـاند که شـــاید بزرگ‌ترین 
کار زندگی، نه موفقیت‌های بزرگ شغلی، 
نـــه هدفـــی دور، بلکـــه مواجهه‌ای‌ اســـت 
صادقانـــه بـــا خویـــش در آینـــه‌ کودکی که 
از آنهـــا برآمـــده اســـت. در ایـــن مواجهه 
حقیقت پدیدار می‌شـــود اما حقیقتی که 
همیشه هم دلنشـــین یا قابل پیش‌بینی 
نیســـت و این همان معنای مادری است. 
بـــه این تعبیر، عشـــق بـــا همـــه‌ زخم‌ها و 
زیبایی‌هایـــش در قاب مـــادری بازآفرینی 
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کتاب

 یک عمر کار 
درباره مادر شدن

 نویسنده: ریچل کاسک
مترجم: طهورا آیتی

 ناشر: بیدگل
 تعداد صفحه:235

  قیمت:285 هزار تومان

ریچـــل کاســـک، نویســـنده انگلیســـی‌تبار 
در کتـــاب »یـــک عمـــر کار: دربـــاره مـــادر 
شـــدن« که با ترجمه طهورا آیتی از ســـوی 
نشـــر »بیـــدگل« منتشـــر شـــده، بـــا نثری 
شـــاعرانه، صادقانه و گاه خشـــن، ســـفری 
عاطفـــی و درون‌نگـــر بـــه تجربه مـــادری را 
رقـــم می‌زند؛ تجربه‌ای که بـــرای او نه صرفاً 
رویدادی زیســـتی، بلکـــه نوعـــی از مرگ و 
تولد دوباره اســـت؛ تولدی که با فروپاشـــی 
تصویر پیشـــین از خود، تزلـــزل در روابط، 
تردیدهـــای اخلاقی و البته بازســـازی خود 

از دل خاکســـتر همراه اســـت.

»یک عمر 
کار« اثری 
قابل توجه 
در ادبیات 

مادرانه است. 
کتابی که 
نه از بالا به 
پایین، نه 
از موضع 

قهرمان‌سازی، 
بلکه از دل 
رنج و عشق 
و تردید و 
مسئولیت 
نوشته شده 
است. کتابی 
که نشان 

می‌دهد مادر 
شدن، صرفاً 
به دنیا آوردن 
کودک نیست، 
بلکه زاییده‌ 
شدن دوباره 
زن است که 
در جریان آن 
زن صاحب 
بدنی تازه، 
ذهنی تازه 
و نگاهی نو 
به جهان 
می‌شود

در جهـــان امـــروز جایی کـــه روایت‌های شـــخصی زنـــان در قالـــب خاطـــره، زندگینامه یا 
تأملات فلســـفی از پـــس قرن‌ها راه خود را بـــه عرصه‌ عمومی گشـــوده‌اند، همچنان یکی از 
تجربه‌هایی که به ندرت به زبان آورده می‌شـــود، مادری اســـت؛ آن هم نـــه الزاماً مادری در 
قامت نقش، مســـئولیت یا وظیفه، بلکه مادری در مقام یک دگرگونی بنیادین در هستی، 

بدن، هویـــت و اخلاق مادر که تصویـــری دگرگونه از زن در جهان هســـتی پدید می‌آورد.


